
 

 

 
 *از نگاه قرآن و مستشرقان یاسماء و صفات اله یلتحل
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 دهــچکی
 یناست. در ا یاسماء و صفات متعدد یخداوند دارا، یاسلام یاتو روا یاتبر اساس آ

 یشمندانکه اسماء و صفات خداوند را از منظر عالمان مسلمان و اند یمپژوهش برآن
 .یمقرار ده یقیتطب یخاورشناس مورد بررس

 یدگاهپرداخته و برخلاف د یاله یاسماء حسنا یبه معرف، «صفت»و « اسم»تفاوت  ییناز تب پس
 است. یاله یکوین یهادر رأس نام یزن« الله»که نام  یمااثبات کرده، از مستشرقان یبرخ

 «یتوسار یزک»، «ینگگرهارد باور»، «مک دونالد» یلاز قب یبه شبهات مستشرقان همچنین
مانند  ینامناسب دانستن انتساب اوصاف، «الله»دانستن واژه  یدر مورد آرام« بل یچاردر»و 

دانستن پروردگار در روز  یتپنداشتن خدا و قابل رؤ یّزمتح، و تمسخر به خدا یاننس، مکر
 داده شده است. یاتبر اساس قرآن و روا یمعتبر ایهپاسخ یزرستاخ

مطرح  «یزوتسوا»و « بل یچاردر» یاز سو شبهه مجبور بودن انسان در افعالش که همچنین
در مورد خداوند « اضلال»شده است که  یانو پاسخ قرار گرفته است و ب یلمورد تحل، شده
 یتو عنا یقسلب توف یبلکه به معنا یست؛و گمراه ساختن ن یفتنفر یهرگز به معنا یمحک

 از بندگان گنهکار است.
 هاییژگیبا اوصاف و و یسهاز اسماء و صفات پروردگار عالم قابل مقا یکیچه، بنابراین

محدود و مخلوق هستند و حال آنکه ، یمادّ ، الوجودچراکه آنها همه ممکن یست؛بندگانش ن
 و نامحدود است. یتناهیلا، یذات اقدس اله در تمام اوصاف و صفاتش همچون ذاتش غن

 .مستشرقان، قرآن ،الله، ذات، صفات، اسماء واژگان کلیدی:
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 مقدّمه
از نگرشی دیگر و با نگاهی ، شناسی استهر علمی از علوم طبیعت در عین اینکه از یک نظر طبیعت

 خداشناسی است.، ترژرف

عنوان نمونه یکی از به، منظور خداشناسی آشنا شویمشناسی بهبرای آنکه با منطق قرآن درباره طبیعت
 دهیم:مورد استناد قرار میآیات قرآن را در این زمینه 

نْفعَُ النَّاسَ یالْبحَْرِ بِمَا  یفِ  یتجَْرِ  یلِ وَالنَّهَارِ وَالْفلُْكِ الَّتِ یخَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْْرَْضِ وَاخْتِلََفِ اللَّ  یإنَِّ فِ }

ُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فأَحَْ  احِ یفِ الر ِ یهَا مِنْ كُل ِ داَبَّةٍ وَتصَْرِ یهَا وَبثََّ فِ ا بِهِ الْْرَْضَ بعَْدَ مَوْتِ یوَمَا أنَْزَلَ اللََّّ

رِ بَ   .)164)بقره: {عْقِلوُنَ یاتٍ لِقوَْمٍ ینَ السَّمَاءِ وَالْْرَْضِ لَ یوَالسَّحَابِ الْمُسَخَّ

به ، به جهانگردی و منافع اقتصادی آن، به صنعت کشتیرانی، عموم بطورشناسی این آیه کریمه به جهان
شناسی و شناخت جانداران دعوت به منشأ و ریشه باد و باران و حرکت ابرها و به زیست، کائنات جوعلم 

 داند.های این علوم را موجب خداشناسی میکند و تدبر در فلسفهمی

او مثل و مانند و شریک ندارد. ، وحدت اوست، ترین صفت پروردگارترین و اصیلمهم، از نظر قرآن
دو خدا یا بیشتر داشته ، به جای یک خدا، خداوند مثل و مانند داشته باشد و در نتیجه اساسا محال است که

ُ لفَسََدتَاَیلوَْ كَانَ فِ }باشیم:   (.22)انبیا:  {...هِمَا آلِهَةٌ إلََِّّ اللََّّ

یک اراده واحد و ، بینیم و در سراسر جهانما آثار عنایت و تدبیر و حکمت او را در همه موجودات می
نه دو یا ، کانونی استدهد که جهان ما یککنیم و این نشان میواحد و نظمی یگانه مشاهده می مشیت

 کانونی.چند

در این پژوهش برآنیم که اسماء و صفات خداوند را از منظر عالمان مسلمان و اندیشمندان خاورشناس 
 زیم.پردامی« صفت»و « اسم»مورد بررسی و سنجش قرار دهیم. در آغاز به تفاوت 

دالّ بر ماهیت با « صفت»لفظی است که بر ذات یک شیء دلالت دارد و ، در معنای خاص« اسم»
فقط بر کیفیت « صفت»و ، هردو دلالت دارد، کیفیّت آن است. گاه گفته شده است که اسم بر ذات و کیفیت

 (.31، 16و 15: 1382، شود )حیدریاطلاق می

یا جزئی از ذات یا وصف خارجی آن و یا فعل ، ند از تمام ذاتتوااند که اسم میدر آثار کلامی گفته
، توان برای او اسماء افعال قائل شدبر مبنای افعال خداوند می، اساسبرگرفته شده باشد و براین، صادر از آن

اضافی ، همچنین جایز است از اوصاف او اسماء صفات حقیقی )مانند علیم(«. رازق»و « خالق»مانند 
برگرفتن اسم از ، د( و صفات سلبی )مانند قدّوس( اتّخاذ کرد؛ ولی به دلیل آنکه او مرکب نیست)مانند ماج



 

توان اسمی را اطلاق نمی، آیدتعالی به تصور آدمی درنمیجزئی از ذات وی ممکن نیست و نیز چون ذات حق
، آن و فقط به دلیل عَلَم شدنبدون اعتبار معنای ، «الله»لفظ جلاله ، روکرد که بر ذات او دلالت کند. ازاین

 (.189-181، 1تا: بی، رود )التهانویعنوان اسم ذات او به کار میبه

کند. بدون اسم لفظی است که بر مسمّا دلالت می، القضات نیز نوشتهکه عینچنان، در تفاوت اسم و صفات
گیرد؛ ای مورد نظر قرار میویژهاعتبار و خصوصیات ، آنکه اعتبار خاص برای آن مورد نظر باشد؛ ولی در صفت

فواید و نسبت آن با دیگر موجودات دلالت ، رنگ، بدون آنکه بر سفتی، اسم شیء خاصی است، که لفظ سنگچنان
حتی اگر دارای ، زینب و فاطمه، حیدر، از قبیل اسد، شودهایی که بر افراد گذاشته میداشته باشد. همچنین اسم
، کنند؛ ولی در مورد اوصافی مانند مردبر معنای خاصی دلالت نمی، زمان اطلاقدر ، معنای لغوی خاصی باشند

معنایی اعم از « اسم»، در قرآن کریم و به تبع آن در عرف متکلمان، گونه نیست. با وجود ایناین، پیر و جوان، زن
نیست؛ گرچه برخی  معنای خاصی مورد نظر« الله»صفت و اسم در نزد اهل لغت دارد و گویا فقط در مورد اسم 

 (.16: 1379، القضاةاند )عینصورت توصیفی تأویل کردهعالمان این نام را نیز به

ِ الْْسَْمَاءُ الْحُسْنىَ فاَدْعُوهُ بِهَا} قرآن کریم در آیه  هردو ، به اسم و صفات، (180)اعراف:  {...وَلِِلَّّ
 نی در حق خداوند متعال جایز و لازم است:حس اسماءبه کار بردن ، توجه دارد. بنا بر مضمون آیات زیر

رُ لهَُ الْْسَْمَاءُ الْحُسْنىَ } ِ ُ الْخَالِقُ الْباَرِئُ الْمُصَو  زُ یالسَّمَاوَاتِ وَالْْرَْضِ وَهُوَ الْعزَِ  یسَب حُِ لهَُ مَا فِ یهُوَ اللََّّ

 هاینام او . برای(نظیربی) صورتگری و سابقهبی ایآفریننده، خالق است خداوندی (؛ او24)حشر: {مُ یالْحَكِ 
 است. حکیم و عزیز او و گویندمی او را تسبیح، است زمین و هااسماءن در آنچه، است نیک

حْمَنَ أَ } َ أوَِ ادْعُوا الرَّ  را «اللّه»: (؛ بگو110)اسراء: {...ا مَا تدَْعُوا فلَهَُ الْْسَْمَاءُ الْحُسْنىَی  قلُِ ادْعُوا اللََّّ
ها تنها به او اختصاص نام بهترین( است و یکی پاکش ذات)، بخوانید را که هرکدام را. «رحمان» یا بخوانید

 دارد.

ِ الْْسَْمَاءُ الْحُسْنىَ فاَدْعُوهُ بِهَا وَذرَُوا الَّذِ } )اعراف:  {عْمَلوُنَ یجْزَوْنَ مَا كَانوُا یأسَْمَائِهِ سَ  یلْحِدوُنَ فِ ینَ یوَلِِلَّّ
 تحریف خدا هاینام در که را کسانی ها بخوانید وا برای خداست؛ پس او را با آن نامه(؛ و نیکوترین نام180

 که را اعمالی جزای زودیبه آنها! سازید رها، (شوندمی قائل برایش شریک و، نهندمی او غیر بر و) کنندمی
 بینند.می، دادندمی انجام

به معنای نیکوتر است و قهراً معنایی « احسن»مؤنث « حُسنی»ی یادآوری این نکته ضروری است که کلمه
(؛ 141: 1361، شود )قرشیحسن گفته نمی، هایی که معنای وصفی ندارندبر نام، وصفی دارد. از این جهت

 رود.و غیر آن به کار نمی« ترکوچک»یا « بلندتر»رود؛ ولی تعبیر به کار نمی« تردرخت»که تعبیبر چنان



 

 

این تعداد  -حسنی که در قرآن آمده ءاسما 127ل توصیف خداوند به غیر از اص، بر اساس آیات یادشده
حسنی  ءاسماتعداد ، احصا شده؛ ولی بر اساس حدیثی که در منابع شیعی و سنّی ذکر شده المیزاندر تفسیر 

ام ن 153 فرهنگ موضوعی قرآنداند و در نام می 146شمار آنها را  احکام القرآنعربی در عدد است. ابن 99
 نظر مقبول همه، است که در احادیث آمده 1001یا  99( یا 142 -141، 2: 1361، ذکر شده است )قرشی

 کنند.معنای ظاهری آن اسماء را تأویل می، متکلمان است. هرچند گروهی از آنان

نظر وجود اتفاق ، همچنین در عدم توصیف خداوند به اسماء و صفاتی که مورد نهی متون اسلامی است
آیا ما ، های شناختیها و نقصدارد؛ ولی اختلاف نخست متکلمان تفسیر در این است که با وجود محدودیت

 اجماع هستیم یا خیر؟ یااحادیث ، های مذکور در قرآنهای نیکو )حسنی( غیر از نامقادر به توصیف او به نام

اند؛ ولی رفته و متوقف شدهجانب احتیاط را گ، لذا برخی در هراس از عجز در تعیین مصادیق مجاز
 اند.گروهی دیگر برای عقل بشری در این امر مرجعیت و وثوق قائل بوده

یخی اعتقاد به   از نگاه مستشرقان« الله»پیشینه تار
ترین شاخصه دین مبین اسلام را که اند امتیاز روشنآور است که برخی از مستشرقان تلاش کردهشگفت

های آغاز رسالت و شعار نبرد وی با عقاید از سال |پیامبر اکرماولیه است و شعار  «الله»و اعتقاد به « توحید»
های ها و جنگو همین شعار موجب مخالفتبوده ، خرافی مردمان معاصرش )قولوا لا اله الّا الله تفلحوا(
های از آن حضرت گرفته و جزء یکی از تأثیرپذیری، خونین کافران و مشرکان علیه دعوت آن حضرت شد

 فکری آن حضرت از عقاید رایج مردم مشرک جزیرةالعرب شمرند.

رغم عدم دقت در مفاهیم شناس آمریکایی متأسفانه به( مستشرق و اسلامmacc dunald«)مک دونالد»
در قرآن کریم و تفاوت دو مفهوم آن نزد اسلام و مشرکان و عدم مقایسه تاریخی « الله»آیات مربوط به کلمه 

برترین هستی نزد مسلمانان ، «الله»دار تألیف مقاله مهم مدخل کلیدی عهده، سلمانان و مشرکانبین تفکر م
باره شده و به اظهار نظر پرداخته؛ لذا این خطای بزرگ را مرتکب شده است. وی دراین دایرة المعارف اسلامدر 

 نویسد:چنین می

گذاشتند. می «الله»د که نامش را به خدایی معتقد بودن |ها قبل از حضرت محمدبدون شک عرب»
 «الله» درباره |حضرتآن توانیم به آسانی بین دیدگاه اعراب و دیدگاه خوردند... ما نمیآنان به او سوگند می



 

)مک  1«.گرددی آرامی برمی«إلاها» یابی به همان واژهبه احتمال قوی به لحاظ ریشه «الله»فرقی قائل شویم. 
 (.406، 1: 1986، دونالد

 نقد و بررسی
ی آرامی «إلاها»به احتمال قوی به همان واژه « الله»واژه ، یابیوی ادعا نموده است که به لحاظ ریشه

« مک دونالد»اصالت عربی نداشته؛ بلکه از ریشه آرامی گرفته شده است. اوّلًا آقای « الله»یعنی ، گرددبرمی
ارائه نکرده؛ بلکه به شباهت ظاهری این دو واژه بسنده  گونه دلیل و مستندیبرای چنین ادّعای مهمی هیچ

اسمی است جامع جمیع صفات « الله»اند که نموده است. ثانیاً مفسران فریقین اظهار داشته و اثبات نموده
یعنی موجودی که مخلوقات ، باشد« وله»اگر از «. وله»است و یا « اله»آن یا  جمالیه و کمالیه خداوند و ریشه

به معنای معبود است؛ یعنی تنها موجودی که ، باشد« اله»و اگر از ، رسنداو به حیرت و سرگردانی میاز درک 
 (.10، 1: 1415؛ سیوطی؛ 5، 1: 1965؛ الطبرسی 16، 1: 1397، قابلیت پرستش را دارد )طباطبایی

بودن آن را غیرعربی یا بیگانه ، یک از ارباب لغت در ادبیات عرب از قدیم و جدیدهیچ، درهرصورت
گونه مستشرقان از چنین احتمالاتی این است که اعجاز ادبی قرآن کریم را اند. انگیزه اصلی اینمطرح نکرده

گیر زبان بیگانگان بوده است. البته برخی از زیر سؤال برده و بگویند که قرآن در اکثر کلمات و واژگانش وام
« اسماء و صفات الهی»در مدخل « گرهارد باورینگ» آقای اند؛ مثلاً مستشرقان به واقعیت مسئله اذعان نموده

 نویسد:در دایرة المعارف قرآن لایدن می

توان هم می« الله»ای آرامی اثبات کرد؛ اما آیا همین ادعا را درباره توان ریشهمی« رحمان»برای »
کنند؛ یعنی زبان عربی تبیین می داشت؟ بیشتر محققان به این سؤال با تردید پاسخ داده و آن را کاملًا بر اساس

دانند که با خدای مؤنث )اللّات( شکل کوتاه شده )در شکل مذکر( می« الإله»شده را صورت کوتاه« الله»
تفسیر « الاها»دشوار است که الله را از کلمه آرامی ، )در شکل مؤنث( در توازن است. بنابراین« الالهة»

 (.318، 2: 2002، )باورینگ 2«کرد

                                                      
1. Allah Was Known To The Pre-Islamic Arbs,He Was One Of The Meccan Deities, Possibly The 

Supreme Deity And Certainly A Creator- God. He Was Already Known By Antonomasia, As The 

God, Allah (The Most Likely Etymology, Another Suggestion Is The Aramic Alāhā). 

Macc Dunlad; "Allah", The Encyclopaedia Of Islam, Vol. 1,Pp. 406- 417. 1986. 

2. Aramic Origin Can Be Demonstrated For Rahmanan, But Can It Also Be Claimed For Allah 2 

The Majority Of Scholars Answer This Question With Skepticism And Explain It Purely On The 
Basis Of Arabic. Gerhard Bowering: God And His Attributes, Encyclopaedia Of The Quran, Yol.2, 
P.318. 2002. 



 

 

ینگ»دیدگاه   «الله»اسم  درباره« گرهارد باور
 نویسد:می« اسماء و صفات الهی»وی در مدخل 

شده نیستند؛ بلکه عباراتی الگویافته در نیایش پیامبرند. های الهیاتی تثبیتدر قرآن اسماء الهی گزاره»
صورت به« خدا»که در آن به  آنها حمد و ثنایند و نه آموزه و نظریه. این امر با گفتار کلی قرآن هماهنگ است

گوید. البته به ندرت به خداوند صورت امر یا صیغه جمع سخن میسوم شخص مفرد اشاره شده و خداوند به
که حاکی از تجلی « من هستم»صورت خطاب شده و تنها در برخی آیات به« تو»در اذکار نیایشی با ضمیر 

نای الهی بیش از آنکه صفات مجرد خداوند دانسته حس اسماءخود را معرفی کرده است.... ، الهی است
، روندبه شمار می، کنندهای غنی وجود او توصیف میهایی که خدا را در جنبهصرفاً صفات یا نام، شوند

مستثنا شده است و از اسماء حسنی به شمار نیامده؛ بلکه عقیده بر این بوده که این « الله»طور سنتی نام به
، )باورینگ1«توان به کار بردکه آن را در مورد هیچ چیز دیگری نمیایگونهاختصاص دارد؛ بهنام تنها به خدا 

2002 :2 ،319.) 

 نقد و بررسی
هدی »هدایت آدمیان است که درجه عالی آن ویژه پرهیزگاران ، از آنجا که هدف اصلی از نزول قرآن

نوع خطابات قرآن به لحاظ ، )هدی للناس(شود و مرتبه همگانی و عمومی شامل جمیع مردم می« للمتقین
های مختلف متکلم( صرفاً برای تفنن در عبارت و جلب توجه مخاطب به شیوه، مخاطب، ادبی )صیغه غایب

جنبه آموزشی و تربیتی دارد. اسماء و صفات ، بیانات و خطابات قرآن در هرقالبی که آمده باشد، است. بنابراین
و تربیتی قرآن استثنا نشده است؛ هرچند که در قالب صیغه غیبت تنظیم شده الهی نیز از این اصل هدایتی 

صورت غایب نازل شده و بینیم که بخشی از خداشناسی و ارتباط با خدا بهکه در سوره حمد میباشد؛ چنان
(. 17، 1: 1397، صنعت التفات به کار رفته و از صیغه خطاب استفاده شده است. )طباطبایی، در بخش دوم

روایات متعددی نقل شده است؛ از جمله روایتی که در ، حسنای پروردگار اسماءدر مورد تعداد و مصادیق 

                                                      
1. In the quran, the divine names do not function as predicates of a developed theology but rather as 

patterned formulas of the prophet̕s prayer. They are doxology not doctrine. This is keeping with the 

general discourse of the quran in which god is referred to in the third person singular and speaks in 

the imperative or the majestic plural. Rarely, however ̕is god addressed by the ”you” of invocational 

prayer and only in some verses is he introduced by the theophanic “iam”. 

Ratker than being considered abstract attributed of god, the most beautiful divine names are regarded 

simply asepithets or names which describe god in the rich facets of his being. 

Traditionally, the name “allah” itself is set afart and not counted as one of the most beautiful names… 

(Gerhard bowering؛ god and his attributes, encyclopaedia of quran, vol.2, p. 319, 2002). 



 

نقل شده که پس از اشاره به وجود نود  |از پیامبر ×از پدر و اجدادش از علی ×توحید صدوق از امام صادق
 فرماید:و نه نام برای خدا می

، العلی، القادر، القدیر، البصیر، السمیع، الآخر، الاول، الصمد، الأحد، الواحد، الاله، و هی الله»
، المحق، الحفیظ، الحلیم، العلیم، الحکیم، الحی، الباطن، الأکرم، الباری، البدیع، الباقی، الأعلی

، السلام، الرائی، الرؤوف، الرقیب، الرازق، الذراء، الرحیم، الرحمان، الرب، الحفی، الحمید، الحسیب
، العدل، الظاهر، الصانع، الصادق، الشهید، السبوح، السید، المتکبر، الجبار، العزیز، نالمهمی، المؤمن

، القریب، القوی، القدوس، الملک، القدیم، الفالق، الفتاح، الفرد، الفاطر، الغیاث، الغنی، الغفور، العفو
، المصوّر، المغیث، المبین، المحیط، المنّان، المولی، المجید، قاضی الحاجات، الباسط، القابض، القیوم

، الوفیّ ، الهادی، الودود، الواسع، الناصر، الوهاب، النور، الوتر، کاشف الضر، الکافی، الکبیر، الکریم
، الشکور، الدیان، خیرالناصرین، الخالق، الخبیر، الجواد، الجلیل، التواب، الباعث، البرّ ، الوارث، الوکیل
 (.376، 8همان «)الشافی، اللّطیف، العظیم

بلکه در تمام روایات ، تنها از این اسمای حسنای الهی استثنا نشدهنه« الله»نکته قابل توجه اینکه نام 
ذکر شده است. معلوم نیست که این مستشرق بر اساس چه منبع و مدرکی « الله»در رأس همه آنها نام ، مربوط

 چنین نامی را از اسماء حسنای الهی مستثنا دانسته است.

یّه و نسیانب صفاتی چالشانتسا  برانگیز به خدا از قبیل مکر و سخر
 نویسد:می در بخش دیگری از همین مدخل« گرهارد باورینگ»

دهند که آشکارا نشان نقص است و مفسران هایی را به خدا نسبت میبرخی از عبارات در قرآن ویژگی»
 خداوند: رکت مخفیانهرا سخت دچار آشفتگی کرده است؛ مثل نسبت دادن کارهایی چون ح

 (44؛ قلم: 182)اعراف:  {سَنسَْتدَْرِجُهُمْ }استدراج )به تدریج ساقط کردن و به هلاکت رساندن(:  -
ِ }مکر الهی )فریب دادن(:  -  (؛142؛ نساء: 54عمران: ؛ آل99)اعراف:  {مَكْرَ اللََّّ
ُ مِنْهُمْ }استهزا نمودن:  -  (؛79)توبه:  {سَخِرَ اللََّّ
 (319، 2: 2002، )باورینگ (.106)بقره:  {ننُْسِهَا}، (67)توبه:  {هُمْ یفنَسَِ }فراموشی:  -



 

 

 نقد و بررسی
 سنت و مجازات استدراج

پیچند. معنای گونه که یک طومار را به هم میاست؛ همان« پیچیدن»در لغت به معنای « استدراج»
. ولی با دقت روشن (311تا : بی، راغب اصفهانیمرحله است )بهصورت مرحلهدیگرش گرفتن چیزی به

سوره  182گردند. خداوند در آیه باز می« انجام تدریجی»شود که هردو به یک مفهوم کلی و جامع یعنی می
 تکذیب را ما آیات که آنها ؛ و{عْلَمُونَ یثُ لََّ یاتنَِا سَنسَْتدَْرِجُهُمْ مِنْ حَ ینَ كَذَّبوُا بِآیوَالَّذِ }فرماید: اعراف می

 .کرد خواهیم مجازاتشان گرفتار، دانندنمی که جایی از تدریج به، کردند

فورا گرفتار مجازات ، توضیح آنکه خداوند گناهکاران و طغیانگران جسور و زورمند را طبق یک سنت
نعمت ، دارندگشاید و هرچه بیشتر در مسیر طغیان گام برمیها را به روی آنها میکند؛ بلکه درهای نعمتنمی

شود شان میها باعث تنبه و بیداریکند و از این دو حال خارج نیست: یا این نعمتآنها بیشتر میخود را بر 
صورت افزاید که دراینشان میخبریعملی شده و یا اینکه بر غرور و بی« هدایت الهی»که در این حال برنامه 

ها هنگامی که غرق انواع ناز و نعمتتر است؛ زیرا به دردناک، مجازاتشان به هنگام رسیدن به آخرین مرحله
گونه مجازات بسیار پیچد و اینگیرد و طومار زندگی آنها را درهم میخداوند همه را از آنها می، شوندمی

 تر است.سخت

شود و ثانیا یکی از امتحانات الهی است که اگر اولا شامل افراد مطیع و پاک نمی« استدراج»، بنابراین
تواند از آن امتحان سرافراز بیرون می، روی نکرده و غفلت از خدا نکندها زیادهفاده از نعمتفرد گنهکار در است

انّ الله اذا اراد »روایت شده است:  آمده و همان موجب رشد و تعالی و کمال او شود. لذا از امام صادق
ا فاذنب ذنبا اتبعه بنعمة لیتسیه الاستغفار و اذا اراد بعبد شر، بعبد خیراً فاذنب ذنبا اتبعه بنقمة و یذکره بالاستغفار

، )بحرانی بالنعم عندالمعاصی {عْلَمُونَ یثُ لََّ یسَنسَْتدَْرِجُهُمْ مِنْ حَ ...}و هو قوله عزوجل: ، و یتمادی بها
او را ، دهدبه هنگامی که گناهی را انجام می، ای را بخواهد(؛ موقعی که خداوند خیر بنده53، 2: 1419

موقعی که گناهی ، ای را )بر اثر اعمالش( بخواهدو هنگامی که شر بنده، دهد تا به یاد توبه بیفتدگوشمالی می
این همان است که خداوند ، بخشد تا استغفار را فراموش کند و به آن ادامه دهدنعمتی به او می، کندمی

نْ  سَنسَْتدَْرِجُهُم...}عزوجل فرموده:  ها آنها را ها به هنگام معصیتاز طریق نعمت؛ یعنی {عْلمَُونَ ی لََّ  ثُ یحَ  م ِ
 سازیم.گرفتار می، دانندبه تدریج از راهی که نمی



 

 مکر الهی
ِ فلَََ }: خوانیمدر قرآن می ِ إلََِّّ الْقوَْمُ الْخَاسِرُونَ یأفَأَمَِنوُا مَكْرَ اللََّّ  آنها (؛ آیا99)اعراف:  {أمَْنُ مَكْرَ اللََّّ

 ایمن خدا( مجازات و) مکر از را خود، زیانکاران جز کهدرحالی دانند؛می امان در الهی مکر از را خود
 دانند؟نمی

تفاوت بسیار دارد. در فارسی امروز ، فهمیمدر لغت عرب با آنچه که در فارسی امروز از آن می« مکر»
، لغت عربکه در ریشه اصلی رود؛ درحالیبخش به کار میهای شیطانی و زیانمکر به معنی کشیدن نقشه

اندیشی برای بازگرداندن کسی از هدفش است؛ اعم از اینکه به حق باشد یا به به معنی هرنوع چاره« مکر»
 یک نوع نفوذ تدریجی وجود دارد.، و معمولًا در مفهوم این لغت، باطل

دون ب، ناپذیرهای قاطع و شکستمنظور از مکر الهی آن است که خداوند مجرمان را با نقشه، بنابراین
و این اشاره به همان کیفرها و بلاهای ، داردگذرانی بازمیهای خوشاز زندگانی مرفه و هدف، اختیار خودشان

 (.271، 6: 1354، کننده است )مکارم شیرازیناگهانی و بیچاره

 مسخره کردن
عِ ینَ یالَّذِ }فرماید: خداوند می ِ جِدوُنَ إلََِّّ جُهْدهَُمْ ینَ لََّ یدقَاَتِ وَالَّذِ الصَّ  ینَ فِ ینَ مِنَ الْمُؤْمِنِ یلْمِزُونَ الْمُطَّو 

ُ مِنْهُمْ وَلهَُمْ عَذاَبٌ ألَِ یفَ   صدقاتشان در، کاراطاعت مؤمنان از که (؛ آنهایی79؛ )توبه:{مٌ یسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللََّّ
 دسترسی خود توانایی( ناچیز) مقدار به جز( خدا راه در انفاق برای) که را کسانی و، کنندمی جوییعیب

 آنها برای و( دهدمی آنها به را استهزاکنندگان کیفر و) کندمی مسخره را آنها خدا، نمایندمی مسخره، ندارند
 است. دردناکی عذاب

و ایرادگیر ، جوبهانه، در این آیات به یکی از صفات عمومی منافقان اشاره شده است که آنها افرادی لجوج
تا هم مردم را در ، دهندهای نامناسبی تحقیر کرده و بد جلوه میار مثبتی را با وصلههرک، و کارشکن هستند

های انجام کارهای نیک دلسرد سازند و هم تخم بدبینی و سوء ظن را در انکار بپاشند و به این وسیله چرخ
 های مفید و سازنده در اجتماع از کار بیفتد.فعالیت

گاه میانی آنها را نکوهش میقرآن مجید شدیداً این روش غیرانس سازد که تحت کند و مسلمانان را از آن آ
 گونه القائات سوء قرار نگیرند و هم منافقان بدانند که حنای آنان در جامعه اسلامی رنگی ندارد!تأثیر این

، انتقام گرفتن از منافقان و خنثی ساختن کارشکنی آنان است )مکارم« تمسخر الهی»مراد از ، بنابراین
1399 :8 ،56.) 



 

 

 نسیان الهی
َ فنَسَِ ...}خوانیم: در قرآن کریم می خدا را فراموش کردند و ، افراد منافق (؛67)توبه:  {...هُمْ ینسَُوا اللََّّ

 ها را فراموش کرده )رحمتش را از آنها قطع نموده است(. خدا آ

ه کنایه از این است که با به خدا به معنی فراموشی واقعی نیست؛ بلک« نسیان»بدیهی است که نسبت 
گونه سهمی از رحمت و توفیق خود برای آنها قائل کند؛ یعنی هیچکار میآنها معامله شخصی فراموش

 شود.نمی

گوییم: چون تو وظیفه خود را فراموش شود که مثلًا میگونه تعبیر حتی در سخنان روزمره نیز دیده میاین
تو را فراموش خواهیم کرد؛ یعنی مزد و پاداشی به تو نخواهیم داد. ، اشما هم هنگام پرداختن مزد و پاد، کردی

 (.239، 2تا: بی، )عروسی حویزی نیز کراراً وارد شده است ^بیتاین معنی در روایات اهل

کاری آنها در ارتباط با فرمان الهی و ذات پاک او این است که معنای آیه چنین است: فراموش، بنابراین
 سازد و این نتیجه عمل آنها است.ا از مواهب خویش محروم میخدا هم آنها ر

 تخت خدا
؛ فرقان: 5؛ طه: 2؛ رعد: 3؛ یونس: 54در آیات مختلف )اعراف: قرآن »نویسد: می« گرهارد باورینگ»

کند که خدا بر تختی نشسته است و این نمادی از قدرت این تصویر تأکید می( بر 4؛ حدید: 4؛ سجده: 59
کند؛ بلکه بر تخت خویش نشسته و با اقتدار و عظمت بر اوست. در قرآن خداوند حرکت نمیو حضور 

 .(319، 2: 2002، )باورینگ «کند. او همچون یک پادشاه بر تخت نشسته استهستی حکم می

 نقد و بررسی
است اش تحیّز تصریح شده است و حال آنکه لازمه، به نشستن خداوند بر روی تخت، در آیات یاد شده

همان ، پذیر و نیازمند به مکان نیست؛ چون جسم نیست. بر تخت نشستن خدادانیم که خداوند مکانو می
 تیمیّه است که کاملًا نادرست است.دیدگاه تجسیمی ابن

های تحیّز عبارت است از اشغال مکان و دارا بودن جهت خاص. این از ویژگی توضیح مطلب:
ست؛ به این معنا که فراغی را پر کند و فضایی را با وجود خود اشغال کند موجودات مادی و لازمه جسمیّت ا

بالا و پایین( ، پشت، جلو، چپ، گانه )راستگیرد و دارای ابعاد ششدر جهت خاص قرار می، و به این سبب
از ذات حق منتفی است؛ زیرا موجودی مجرد است؛ یعنی موجودی ماورای ماده و از « تحیّز»گردد. لذا می

 های جسمانی منزه است.تمامی ویژگی



 

داند. وی شواهدی از آیات اشعری قائل به تحیّز است و خدا را دارای مکان و در جهت فوق )بالا( می
  قرآن را ارائه داده است؛ از جمله:

حْمَنُ عَلىَ الْعرَْشِ اسْتوََى}  {...هِ یعْرُجُ إِلَ ی ثمَُّ دبَ رُِ الْْمَْرَ مِنَ السَّمَاءِ إلِىَ الْْرَْضِ ی}(؛ 5)طه:  {الرَّ
 (.50)نحل:  {...خَافوُنَ رَبَّهُمْ مِنْ فوَْقهِِمْ ی}(؛ 5 )سجده:

سَ كَمِثلِْهِ یلَ ...}باره شاهد آورده است. امامیه و نیز معتزله با در نظر گرفتن کریمه آیه در این 30وی تا 

اند و آیات خدا را از هرگونه شباهت به مخلوق مبّرا دانسته، ( که از آیات محکمه است11)شوری:  {...ءٌ یشَ 
در ارتباط « عرش»کنند. شایان ذکر است که واژه تأویل می -اندکه امثال اشعری متشابه ساخته -یاد شده را

بار. عرش کنایه از عرش تدبیر  7« استواء»یک بار و « کرسی»شده است و بار در قرآن یاد 21با پروردگار 
( آمده و معنای حقیقی آن 3)یونس:  {...دبَ ِرُ الْْمَْرَ یثمَُّ اسْتوََى عَلىَ الْعرَْشِ ...}نانچه در آیه است؛ چ

عنوان کنایه کاربرد دارد. در آیات بسیاری واژه این لفظ به، نیست و معمولا در استعمالات عرب« تخت»
ُ الَّذِ }فا کند: قرین شده است تا همین معنای کنایی را ای« تدبیر»عرش با عبارت  خَلقََ السَّمَاوَاتِ  یإنَِّ رَبَّكُمُ اللََّّ

امر تدبیر به ، شود در هردو آیه(. ملاحظه می54)اعراف:  {...امٍ ثمَُّ اسْتوََى عَلىَ الْعرَْشِ یسِتَّةِ أَ  یوَالْْرَْضَ فِ 
نخست از آفرینش و سپس ، ویژه در آیه دومآمده و مترتب بر آن آورده شده است؛ به« استوای بر عرش»دنبال 

ألَََّ لهَُ الْخَلْقُ ...}گوید: می، جا جمع کردههردو را یک، از استیلا بر عرش سخن رفته است و در پایان

 است. {...اسْتوََى عَلىَ الْعرَْشِ ...}امر تدبیر است که بازگوی « الأمر». مقصود از {...وَالْْمَْرُ 

یعنی ، به معنای عمد، (29)بقره:  {...ثمَُّ اسْتوََى إِلىَ السَّمَاءِ ...} مانند، قرین شود« الی»اگر با « استواء»
به معنی استیلا  {...ثمَُّ اسْتوََى عَلىَ الْعرَْشِ ...}مانند ، کار رودبه « علی»قصد و توجه نمودن است و اگر با 

 و فراگیری سلطه تدبیری است. از همین قبیل است گفته اخطل شاعر:

 العراق یبشر عل یقد استو
 

 و دم مهراق یفس یرمن غ 
، کثیرکند که بدون خونریزی بر عراق مستولی گشت )ابنمروان را ستایش میبنوی بشر برادر عبدالملک 

1407 :9 ،7.) 

ها همان معنای کنایی متعارف آن واژه، هایی از قبیل عرش و استواء به کار رفتهدر آیاتی که واژه، در نتیجه
حْمَنُ عَلىَ الْعرَْشِ اسْتوََى}آیاتی همچون ، رونباید معانی حقیقی آنها را گمان نمود. ازاینمنظور است و   {الرَّ

 (.126 -121، 3:  1415، معرفترک:پذیر و بر تخت نشستن خدا ندارد )هرگز دلالت بر مکان



 

 

 امکان رؤیت خدا در قیامت
دایرةالمعارف از  Allahدر مدخل  (Saritopmc Zeki)« زکی ساریتو پراک»مستشرق دیگری به نام 

حاکی از آن است ، یکی از آیات قرآن که اشاره مهمی به نظر اکثریت دارد»نویسد: می« اولیورلیمن» قرآن
إِلىَ رَب ِهَا *وْمَئذٍِ ناَضِرَةٌ یوُجُوهٌ }نگرند: اند و به سوی پروردگار خود میهایی شادابکه: در روز قیامت چهره

توان اشاراتی به رؤیت خداوند در دنیای دیگر یافت؛ (. در واقع در احادیث نیز می23 -22)قیامت:  {ناَظِرَةٌ 
)ساریتو  1«بینیدطور که ماه را میبینید؛ همانپروردگارتان را در روز قیامت می»فرماید: می |مثلًا وقتی پیامبر

 (.38: 2007، پراک

 نقد و بررسی
مؤمنان پس از فراغت از ، خداوند قابل رؤیت است و هنگامه رستاخیزاشاعره را گمان بر این است که 

 گردند.تعالی متنعم میبه دیدار چهره ذات حق، حساب

( را 23 -22)قیامت:  {إِلىَ رَب ِهَا ناَظِرَةٌ *وْمَئذٍِ ناَضِرَةٌ یوُجُوهٌ } آیه، ابوالحسن اشعری در این پندار
کنند. رخشش یافته؛ زیرا به چهره پرفروغ پروردگار خویش نظاره میآورد که در آن روز چهره مؤمنان دشاهد می

 گانه است: در لغت عرب سه« نظر»وی گوید: کاربرد 

 عبرت جستن و اندرز گرفتن؛، یک( نظر اعتبار

ً ینْظُرُونَ إلََِّّ صَ یمَا }که در آیه چنان، دو( انتظار کشیدن  ( آمده است؛49)یس:  {...حَةً وَاحِدةَ

ا چشم سر که در آیه مورد بحث منظور است؛ زیرا در آن روز جای عبرت گرفتن نیست و نیز سه( دیدن ب
 {رْجِعُ الْمُرْسَلوُنَ یفنَاَظِرَةٌ بِمَ ...}گردد؛ مانند آیه قرین نمی« الی»با حرف ، به معنی انتظار کشیدن« نظر»

داشت( معنای نظر داشتن )چشمدر آیه مورد بحث به « نظر»، (؛ ولی برخلاف دیدگاه اشعری35)نمل: 
رساند که در استعمال رایج عرب به است؛ نه نظر افکندن )نگاه کردن( و این همان معنای انتظار داشتن را می

 گوید:گردد. شاعر عرب مینیز قرین می« إلی»رود و با حرف کار می

 انما وعدت لناظر یکإل یانّ 
 

 الموسر یالغن یإل یرنظر الفق 
 
 

 به وعده تو به سوی تو چشم دارم؛ همانند بینوایی که به سوی توانگر ثروتمندی چشم دارد.با توجه 

                                                      
1 .Saritoprac Zeki; "Allah"; The Quran: An Encyclopedia, Edited by Oliver Leaman, P.382007 ؛. 



 

ِ أرَِنِ ...}اشعری نیز برای اثبات رؤیت به آیه  ( تمسک جسته که اگر 143)اعراف:  {...كَ یأنَْظُرْ إِلَ  یرَب 
 تقاضای رؤیت نموده است؟ ×چگونه حضرت موسی، تعالی امکان نداشترؤیت حق

اسرائیل بود. جاهلان چنین تقاضایی را از حضرت این است که درخواست مذکور بر اثر فشار بنیپاسخ 
ما ایمان نخواهیم آورد. با ، کرده و اصرار ورزیدند که تا از خدا نخواهی که خود را به ما نشان دهد ×موسی

به او رخصت داد تا  ورزید؛ جز آنکه خداونداز انجام درخواست آنان امتناع می ×این وصف حضرت موسی
اسرائیل مورد نکوهش قرار گرفتند که های دیگر مستقیماً بنیگفتار و تقاضای قومش را بازگو کند. لذا در آیه

 را زیر فشار قرار داده بودند. ×چنین تقاضایی نموده و موسی

لَ عَلَ ی}خوانیم: نساء می سوره 153در آیه  هِمْ كِتاَباً مِنَ السَّمَاءِ فقَدَْ سَألَوُا مُوسَى یسْألَكَُ أهَْلُ الْكِتاَبِ أنَْ تنُزَ ِ

اعِقةَُ  َ جَهْرَةً فأَخََذتَهُْمُ الصَّ  (.96 -90، 3: 1415، معرفترک:) {...أكَْبرََ مِنْ ذلَِكَ فقَاَلوُا أرَِناَ اللََّّ

یتو پراک»صفات ذاتیه و صفات فعلیه از نگاه   «سار
 نویسد:می« الله»در مدخل « زکی ساریتو پراک»

 اند: صفات خداوند به دو دسته قابل تقسیم

بقاء مخالفة ، قدم، اند از: وجودشوند و عبارتگروه اول آنهایی است که به ذات الهی مربوط می
قائم بنفسه )خدا برای ادامه حیات خود نیاز به حمایت ، للحوادث )عدم شباهت خدا به چیزهای مخلوق(

 کسی یا جایی ندارد(. 

، علم، اراده، اند از: قدرتشود و عبارتدوم از صفات خدا آنهایی است که به افعال خدا مربوط میدسته 
 (.Ibidسمع و بصر)، کلام، حیات

 نقد و بررسی
جای بسی تعجب ، علم و حیات را در زمره صفات فعلیه شمرده است، اینکه وی صفاتی از قبیل قدرت

ف صفات ذات و صفات فعل قطعا جزو صفات ذاتیه به شمار گونه صفات بر اساس تعریاست. در واقع این
 نه فعلیه.، روندمی

اند: صفات ذات و صفات فعل. صفاتی که هرگز از توضیح مطلب: صفات الهی به دو دسته قابل تقسیم
شوند؛ مانند علم و قدرت. اما صفاتی که چنین قابلیتی صفات ذاتیه نامیده می، ذات الهی قابل سلب نیستند

ترین صفات ذات یکی از عمومی، شوند؛ مانند خلق و رزق. بنابراینصفات فعلیه نامیده می، دارا هستندرا 
علم الله أمس »توانیم بگوییم: همان علم پروردگار است که هرگز قابلیت سلب از ذات او را ندارند. مثلًا نمی



 

 

احاطه علمی دارد؛ ، ی بوده و خواهد بوددانیم خدا به همه آنچه که در پهنه هست؛ چراکه می«و لم یعلم الآن
 از وجود این موجودات جدا نخواهد بود.، بلکه علم او به حکم اینکه علم حضوری است

تعالی مالکیت و حاکمیت او. اما صفات فعلیه حق، قیومیت، اند از: حیاتدیگر صفات ذاتی الهی عبارت
 (.394، 1: 1411، منعمیّت و ربوبیّت )سبحانی، رازقیت، خالقیت، اراده، تکلم، اند از: رحمتعبارت

یچارد بل»مطلق الهی از نگاه  حاکمیت اراده  «ر
پژوهی سابقه داشت و پژوهی و قرآنکه سالیان سال در اسلام -Richard Bell -«ریچارد بل»آقای 

ی تاریخی مانند قرآن را صرفاً متن، ( اسکاتلند بودEdinburgاستاد زبان و ادب عرب در دانشگاه ادینبورگ )
گرفت؛ توانست جنبه وحیانی و قدسی قرآن را نادیده میو تا می، شمردمعلّقات سبع یا شاهنامه فردوسی می

 مگر آنجا که ناچار شده از وحی و ماهیت آن سخن بگوید.

فهم خود را از قدرت و اراده الهی ، در ذیل آموزه وحدانیت خدا درآمدی بر تاریخ قرآنوی در کتاب 
 دهد:گونه گزارش میاین، شده در قرآنحمطر

نماید. اراده شود که از نظر اروپاییان افراطی میگاه به نحوی مطرح و مؤکد می، قدرت مطلقه خداوند»
یا نخواهد؛ مگر آنکه خدا ، تواند چیزی انجام دهدنشانده اراده الهی است؛ لذا انسان نمیانسان یکسره دست

وَمَا تشََاءُونَ إلََِّّ أنَْ }شود: ها گفته میخطاب به انسان، فتن ذکر )قرآن( یا ایمانخواسته باشد. در مورد پذیر

ُ ی چنین چیزی نخواهی؛ مگر آنکه »خوانیم: که در سوره انسان آیه دهم می(؛ چنان29)التکویر:  {...شَاءَ اللََّّ
دارد. گاه اراده او حکم پیشین یا  های بشری احاطهدر سایر موارد هم اراده خداوند بر اراده«. خدا خواهد...

اش گاه او و خانوادهآن»گوید: سوره نمل می 57در آیه  ×که در مورد لوطتقدیر او در مورد امری است؛ چنان
 (.224: 1382، )ریچارد بل« ماندگان تعیینش کرده بودیمرا نجات دادیم؛ مگر زنش را که جزو واپس

عنوان فعل فاعل انسانی به نظر حقیقی رویدادهایی باشد که بهاز سوی دیگر ممکن است خداوند فاعل 
کید میمی اید؛ بلکه پس شما آنان را نکشته»شود که خداوند عامل پیروزی در غزوه بدر است: رسد. مثلًا تأ

بلکه خداوند بود که ، به حقیقت تو نبودی که تیر انداختی، خداوند آنان را کشته است و چون تیر انداختی
این است که هیچ آسیبی ، (. نتیجه قهری چنین اعتقادی به احاطه و غلبه اراده الهی17)انفال: « انداختمی

 |های آخر عمر حضرت محمدمگر آنکه خدا خواسته باشد. هنگامی که در سال، شودمتوجه انسان نمی
هرگز »ه به ایشان بگوید: به او گفته شد ک، مسلمانان به او شکایت کردند که چرا باید متحمل مصائب شوند

( و در بعد ضلالت و هدایت 51)توبه: « رسدبه ما نمی، چیزی جز آنچه خداوند برای ما مقرر داشته است



 

و ، گشایددلش را به پذیرش اسلام می، سان هرکس که خداوند هدایتش را بخواهدبدین»خوانیم: در قرآن می
 (125)انعام : « گرداندو تاریک می دلش را تنگ، هرکس را که بخواهد بیراه واگذارد

و هرکه ، گذاردداد؛ ولی هرکه را بخواهد بیراه میای قرار میخواست شما را امت یگانهو اگر خداوند می»
 (.93)نحل: « آورد...را بخواهد به راه می

کید بر قدرت مطلقه الهی، حالکلی قائل به مسئولیت انسانی و درعینطورتعالیم قرآن به» است.  تأ
آنکه در تحلیل نهایی قرآن قائل به حقایق مؤیّد قدرت مطلقه خداوند و مسئولیت انسان است. بی، بنابراین

اساساً موضع کتاب مقدس هم هست؛ گرچه بسیاری از ، عقلا بین آنها سازگاری برقرار کند. این موضع
انان چنین تأکیدی را برای قدرت گذارند و اغلب مسلممسیحیان غرب تأکید اصلی را بر مسئولیت انسان می

 (.226 -224: 1382، بلرک:)« اندمطلقه خداوند قائل

 توضیح و تبیین:
موضوع جبر و اختیار در ، یکی از موضوعات مهمی که دچار سوء برداشت خاورشناسان شده است

شمندان فلسفی اسلام است و برخی از دان -ترین مباحث کلامیاسلام است. این موضوع یکی از پیچیده
های مختلفی در اسلام ها و فرقهمسلک، اند و بر اساس این مسئلهمسلمان نیز در این زمینه دچار لغزش شده

 تلقّی نادرست از آیات قرآن است.، ترین علت این مسئلهپدید آمده است. مهم

جبرگرایی در از دلایل مستشرقان برای اثبات ، های جبرگرا و...وجود فرقه، نسبت تعارض به آیات قرآن
 Fatalism In Islamهای مستشرقان با عنوان اسلام است. موضوع جبرگرایی در اسلام در برخی از پژوهش

و غیر آن عنوان شده است. در  Predestination In Islamو یا  Determinism In Islamو یا 
 Freewill/ Predestinstionقضا و قدر ، تقدیر، نیز ذیل عناوینی چون جبر دایرةالمعارف قرآن و اسلام

تو شیهیکو »، مقالاتی وجود دارد. یکی از مستشرقانی که آشکارا آیات قرآن را مؤید جبرگرایی دانسته است
میلادی در توکیو به دنیا آمد. در سال  1914شناس معروف ژاپنی است که در سال است. وی اسلام« ایزوتسو

به ، و پس از تحصیل در مقطع دکتری در دانشکده ادبیات التحصیل شد( فارغKeioاز دانشگاه کیو ) 1937
ذیل موضوع  خدا و انسان در قرآنشناسی و فلسفه زبان پرداخت. ایزوتسو در کتاب خود با عنوان تدریس زبان
 نویسد:بعد از تقابل میان آیات هدایت و ضلالت می، هدایت الهیه

 العمل انسان ارائه کرده است:و عکس آیات قرآن دو نگرش را در خصوص ارتباط خدا با انسان

شود کند و هدایت میکند و واکنش انسان چنان است که یا تصدیق میالف( خداوند انسان را هدایت می
ا كَفوُرًایناَهُ السَّبِ یإنَِّا هَدَ }گردد: و یا تکذیب کرده و گمراه می ا شَاكِرًا وَإِمَّ  (.3)انسان:  {لَ إِمَّ



 

 

کند و آنان گمراه شوند و برخی را گمراه میکند و آنها هدایت میرا هدایت می هاب( خدا بعضی انسان
ُ مَنْ یفَ ...}شوند: می  (.4)ابراهیم:  {مُ یزُ الْحَكِ یشَاءُ وَهُوَ الْعزَِ یمَنْ  یهْدِ یشَاءُ وَ یضِلُّ اللََّّ

یش چیزی را برای کدام از این دو به اختیار خودیدگاه قضا و قدر حاکم است و هیچ، ها در این نگرش
ُ یمَنْ ...}اند؛ بلکه نوع واکنش آنها نتیجه ضروری خواست و مشیت خداست: خود انتخاب نکرده شَإِ اللََّّ

 (.39)انعام:  {مٍ یجْعلَْهُ عَلىَ صِرَاطٍ مُسْتقَِ یشَأْ یضْلِلْهُ وَمَنْ ی

داوند ایستادگی کند؛ تواند در برابر مشیت خکس نمیهمه چیز از پیش تعیین و مسجل شده است و هیچ
تواند امید داشته باشد کسی را که خدا گمراهش کرده است هدایت پیامبر خدا هم نمی، حتی طبق تصریح قرآن

« أضلّ »و « هدی»تقابلی اساسی میان ، (. بدین ترتیب56)قصص:  {...مَنْ أحَْببَْتَ  یإنَِّكَ لََّ تهَْدِ }کند: 
، نگرش و روایت مختلف از یک سرگذشت و تضاد میان آنها در قرآن، دیدگاهکنیم. وجود این دو مشاهده می
توانست باشد که بعدها میان متفکران اسلامی مسائل دشواری را درباره مفهوم آزادی بشر و مسئولیت جز این نمی

 دیدگاهبه ناچار به وجود تناقض این دو ، اخلاقی پیش آورد؛ چه اگر منحصراً لحاظ منطقی را در نظر بگیریم
که موضع قرآن موضع منطقی محض نیست. اندیشه قرآن بر سطحی این، متوجه خواهیم شد. چیزی که هست

با منطق عقل بشری تفاوت دارد و تا زمانی که شخص خود را بر این سطح ، صورت اساسیشود که بهآشکار می
 (.181 -178: 1368، جا برای چنین مشکلی باقی خواهد ماند )ایزوتسو، از تفکر نگاه دارد

 نقد و بررسی
افعال اختیاری انسان است که آیا با اراده و  . یکی از مسائل مورد بحث میان اشاعره و عدلیه درباره1

 یا خارج از اراده و اختیار اوست؟، پذیرداختیار خود او انجام می

از ، یدگوید: مقتضای توحید ربوبیت آن است که هرچه در عالم هستی پدید آابوالحسن اشعری می
گیرد؛ وگرنه موجب شرک در ربوبیت تعالی انجام میبا اراده مستقیم حق، جمله افعال به ظاهر اختیاری انسان

هیچ «: لا مؤثر فی الوجود الّا الله»که گردد و غیر خدا نیز در پدید آوردن اشیا شریک خواهد بود؛ درحالیمی
آیه در این زمینه تمسک  25التی ندارد. وی به بیش از تعالی دخها جز اراده حقعاملی در پدید آمدن پدیده

 جسته است؛ از جمله: 

ُ خَلقَكَُمْ وَمَا تعَْمَلوُنَ } الف( خدا آفریده است ، دهید(؛ شما و آنچه را که انجام می96)صافات:  {وَاللََّّ
 (.61-60تا: بی، )تفتازانی

های ساختگی هم خودتان مخلوق خدا هستید و هم بت»گوید: پرستان میبه بت ×تفسیر: حضرت ابراهیم
در « ما»کلی نیست تا مستلزم جبر باشد. ثانیاً حتی اگر طورها بهافعال انسان« ما تعملون»پس منظور از «. شما



 

از جانب ، دهیدخواهد بگوید اعمالی هم که شما انجام میمی، را مصدریه و عام بگیریم« ما تعملون»
قاَلَ }خداست؛ به لحاظ اینکه قدرت اراده و اختیار را او به شما داده است؛ چون در آیه قبلش آمده است: 

خاطر شکلی است به، انسان اطلاق شود« معمول»انسان یا « مصنوع»ها کلمه . اگر بر بت{أتَعَْبدُوُنَ مَا تنَْحِتوُنَ 
 (.101، 19: 1354، هم خدا آفریده است )مکارم شیرازیدهد؛ وگرنه ماده آن را که انسان به آنها می

)حدید:  {...كِتاَبٍ مِنْ قبَْلِ أنَْ نبَْرَأهََا یأنَْفسُِكُمْ إلََِّّ فِ  یالْْرَْضِ وَلََّ فِ  یبةٍَ فِ یمَا أصََابَ مِنْ مُصِ } ب(
 آنکه از قبل آنها همه اینکه مگر، دهدنمی روی شما وجود در نه و زمین در( ناخواسته) مصیبتی (؛ هیچ22

 است. ثبت محفوظ لوح در، بیافرینیم را زمین

خداوند با علم ، دهیدکنید و انجام میگونه که خودتان اراده میثبت اینها به قید اختیار است؛ یعنی همان
گاه است.  ازلی خود از آن آ

ُ یوَمَا تشََاءُونَ إلََِّّ أنَْ } ج( کنید؛ مگر آنکه خداوند ملی را اراده نمی(؛ و انجام ع30)انسان:  {...شَاءَ اللََّّ
اراده کرده باشد. معنایش این است که خدا خواسته است که شما بتوانید بخواهید )او شما را مختار آفریده 

ا كَفوُرًایناَهُ السَّبِ یإنَِّا هَدَ }است(؛ چون در آغاز سوره فرمود:  ا شَاكِرًا وَإِمَّ از این ، ممکن است برخی، {لَ إِمَّ
طور مطلق به انسان تفویض شده و خدا هیچ نقشی بیر سوء برداشت کنند و گمان نمایند که همه امور بهتع

ُ...یوَمَا تشََاءُونَ إلََِّّ أنَْ  }ندارد. برای دفع این توهمّ باطل فرموده است:  و این در واقع اثبات اصل  {شَاءَ اللََّّ
توانید شکرگزار راه را به شما نشان داده و عملًا میحال که خداوند عیناست یعنی در« الأمر بین الأمرین»

ولی این را هم بدانید که انتخاب و اختیار شما مشروط به مشیت الهی ، ها باشیدکننده نعمتباشید و یا کفران
تواند از شما سلب که دست خدا بسته باشد؛ بلکه هر آن میایگونهرید بهاست؛ یعنی شما استقلال کامل ندا

 توفیق کند. پس یاد خدا و توکل به او و استمداد از او در تمام کارها را فراموش نکنید.

ُ یؤْمِنوُا إلََِّّ أنَْ یمَا كَانوُا لِ ...} د( بخواهد؛  مگر آنکه خدا، آوردند(؛ ایمان نمی111)انعام:  {...شَاءَ اللََّّ
شان روشن شدن هدف، نمودنددرخواست معجزات مختلف می |درپی از پیامبریعنی افراد لجوجی که پی

صورت های آنها را هم بهکردند؛ لذا اگر تمام خواستهجویی میبلکه بهانه، حقیقت نبود تا تسلیم حق شوند
د با مشیت اجباری خود آنها را وادار به قبول مگر آنکه خداون، آوردندباز هم ایمان نمی، دادیممعجزه ارائه می

 ای نخواهد داشت.ایمان کند که البته چنین ایمانی هیچ ارزش و فایده

 اند از: . برخی از آیات محکمی که بر اختیاری بودن افعال آدمی دلالت دارند عبارت2



 

 

 آن و، (19)اسراء:  {هُمْ مَشْكُورًایفأَوُلئَِكَ كَانَ سَعْ هَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ یوَمَنْ أرََادَ الْخِرَةَ وَسَعىَ لهََا سَعْ } یک(
 تلاش و سعی -باشد داشته ایمان کهدرحالی – کند کوشش و سعی آن برای و، بطلبد را آخرت سرای که کس

 .شد خواهد داده پاداش( خدا سوی از)او 

الِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فلَََ یفمََنْ } دو(  (؛ و هرکس94)انبیا:  {هِ وَإنَِّا لَهُ كَاتبِوُنَ یكُفْرَانَ لِسَعْ عْمَلْ مِنَ الصَّ
 تمام ما و شد؛ نخواهد ناسپاسی او کوشش، باشد داشته ایمان کهدرحالی، آورد بجا شایسته اعمال از چیزی
 .نویسیممی( پاداش برای) را او اعمال

؛ یعنی پیامد هرکس در گرو دستاورد خویش است(؛ 21)طور:  {نٌ یكُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِ ...} سه(
 گردد.آن به خود او بازمی

ها با (؛ بر اثر آنچه انسان41)روم:  {...النَّاسِ  یدِ یالْبرَ ِ وَالْبحَْرِ بِمَا كَسَبتَْ أَ  یظَهَرَ الْفسََادُ فِ } چهار(
 تباهی صحرا و دریاها را فراگرفته است.، اندهای خود فراهم آوردهدست

و چه چیز مردم را بازداشت از اینکه (؛ 94)اسراء:  {...ؤْمِنوُا إذِْ جَاءَهُمُ الْهُدىَیوَمَا مَنعََ النَّاسَ أنَْ } پنج(
 .هنگامی که هدایت برایشان آمد، ایمان بیاورند

َ یظْلِمْ نفَْسَهُ ثمَُّ یعْمَلْ سُوءًا أوَْ یوَمَنْ } شش( َ غَفوُرًا یسْتغَْفِرِ اللََّّ  که (؛ کسی110)نساء:  {مًایرَحِ جِدِ اللََّّ
 مهربان و آمرزنده را خدا، نماید آمرزش طلب خداوند از سپس، کند ستم خود به یا دهد انجام بدی کار

 .یافت خواهد

شْدُ مِنَ الْغَ ینِ قدَْ تبََ یالد ِ  یلََّ إِكْرَاهَ فِ } هفت( به تحقیق ، (؛ در دین اکراهی نیست256)بقره:  {...ینَ الرُّ
 راه صلاح از راه فساد جدا و روشن است. 

بایست با آشکار شدن دلایل حاصل گردد و هرگونه تحمیل و اکراه باور است که می، زیرا حقیقت دین
 در آن راه ندارد.

مسئله اضلال مطرح و به خدا نسبت داد شده است؛ با ، در بسیاری از آیات قرآن. اضلال و هدایت: 3
معنای گمراه کردن یک عمل ضدارزشی و ضدخدایی است و کار شیطان است. لذا باید در  اینکه اضلال به

نظر شود تا روشن گردد که کاربرد این واژه جنبه مجازی مفهوم اضلال منتسب به ساحت قدس الهی دقت
نای ای بیش نیست و هرگز معنای حقیقی آن مقصود نیست. اضلال منتسب به پروردگار به معدارد و استعاره

خذلان است؛ یعنی به خود واگذار کردن و از عنایت خاص محروم نمودن )سلب توفیق(؛ آن هم بر اثر عناد 
 دهند.و لجاجتی است که افراد مقاوم در برابر حق از خود نشان می



 

اند تا مشمول عنایت حضرت حق گردند و چون شایستگی و آمادگی لازم را در خود پس خود نخواسته
 اند.به خود رها شده، اندهفراهم نخواست

ُ الَّذِ ی} ُ الظَّالِمِ یالْخِرَةِ وَ  یا وَفِ یاةِ الدُّنْ یالْحَ  ینَ آمَنوُا بِالْقوَْلِ الثَّابِتِ فِ یثبَ تُِ اللََّّ )ابراهیم:  {...نَ یضِلُّ اللََّّ
دارد و کسانی را که بر گفتار ثابت استوار می، در زندگی دنیا و آخرت، دارند ایمان که را کسانی (؛ خداوند27

« یضل من یشاء»کند. تفسیر اند( به خود واگذار میبر خود ستم روا داشته )و از فطرت و منهج شرع کنار رفته
َ ...}به دلیل آیه   (.27همین است )رعد: ، {هِ مَنْ أنََابَ یإِلَ  یهْدِ یشَاءُ وَ یضِلُّ مَنْ یقلُْ إنَِّ اللََّّ

اند که در پی انابه و بازگشت کسانی، گذار نماید(انی را که خداوند اضلال کند )یعنی به خود وپس کسا»
 (.208-161، 3: 1415، معرفترک: )« اندبه سوی حق نبوده

  



 

 

 بندی و نتیجهجمع
« الله»و اعتقاد به « توحید»ترین شاخصه دین اسلام یعنی اند روشنبرخی مستشرقان تلاش کرده -

 مشوش جلوه دهند.را مشکوک و 
را اصالتاً به ریشه آرامی برگردانده است و حال آنکه این واژه عربی اصیل « الله» واژه« مک دونالد» -

 گرفته شده است.« وله»یا « إله»است که از 
از اسمای حسنای الهی شمرده نشده است و حال آنکه « الله»ادّعا نموده که نام « گرهارد باورینگ» -

 در رأس همه آنها ذکر شده است. « الله» کلمه، ات مربوط به اسمای حسنای الهیبر اساس تمام روای
نسیان ، مکر، «استدراج»انتساب اوصافی از قبیل ، «الله»این خاورشناس در بخش دیگری از مدخل  -

و حال آنکه ، فریفتن بندگان برشمرده است و تمسخر را با ذات خدا نامناسب دانسته و نشانه
 تواند از آن امتحان سرافراز بیرون آید.از امتحانات الهی برای فرد گنهکار است و می یکی« استدراج»

اندیشی برای بازگرداندن کسی از هدفش است که مشتمل بر به معنی هرنوع چاره« مکر»همچنین 
 رود.هردو به کار می، نوعی نفوذ تدریجی است و در حق و باطل

انتقام گرفتن از منافقان و خنثی ساختن کارشکنی آنان است و مقصود از « تمسخر الهی»مراد از 
 سازد. این است که خداوند آنها را از مواهب خویش محروم می« نسیان الهی»

معنای کنایی متعارف آن منظور است ، به کار رفته« استواء»و « عرش»هایی از قبیل آیاتی که واژهدر  -
 پذیر و بر تخت نشستن خدا ندارد.لت بر مکانو هرگز دلا

سنت و آثار و منابع آنها قرار گرفته اهل تحت تأثیر اشاعره« زکی ساریتو»برخی از مستشرقان از قبیل  -
إِلىَ *وْمَئذٍِ ناَضِرَةٌ یوُجُوهٌ }اند و به ظاهر آیاتی از قبیلو خداوند را در قیامت قابل رؤیت دانسته

انتظار گونه آیات به معنای چشمدر این« نظر» اند و حال آنکه مادهنیز استناد نموده {رَب ِهَا ناَظِرَةٌ 
 نه دیدن با چشم سر.، داشتن به کار رفته

صفات  در زمره، وی صفاتی از قبیل قدرت و علم و حیات را که قطعاً از صفات ذاتی الهی است -
 فعلیه برشمرده است.

سلب ، مطلق الهی حاکمیت اراده ادّعا نموده است که لازمه بر اساس برخی از آیات« ریچارد بل» -
قهراً با جبر الهی ، شوداراده و اختیار از انسان بوده؛ پس تمام افعال خیر و شرّی که از بشر صادر می

پذیرد. ما در این پژوهش با استناد به آیات متعددی که بر اختیاری بودن افعال آدمی صورت می
بطلان شبهه مذکور را ، به خداوند حکیم« اضلال»با تفسیر صحیح انتساب صراحت دارند و نیز 

  اثبات نمودیم.
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